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 آیا علم واحد اعتباری است؟ .3

 عبارت حضرت امام )ره( در مناهج الوصول: .3.3

 الحقيقيّ للوجود المساوقة الحقيقيّة الوحدة حصول امتناع ضرورة حقيقيّة لا اعتباریّة - كوجوده - العلم وحدة و»

 يقيّالحق المركّب إلاّ اللّهمّ الأجزاء، غير[ آخر] موجوداً یكون لا الأشياء أو الشيئين من المركّب لأنّ المتعددّة للقضایا

 «الأجزاء صورة غير صورةٌ منهما المتحصّلة الانكسار و الكسر من الحاصل

 

 عبارت حضرت امام )ره( در انوار الهدایة : .3.3

 .الخارج في الحقيقيّة المركبّات وزانُ الجهات بعض من الاعتبار عالم في الاعتباریّة المركّبات وِزان أنّ» 

 لوجودا استقلال من فتخرج بينها، الواقع التفاعل بواسطة الأجزاء سَورة كسر بعد یحصل إنّما الحقيقي المركّب فإنّ

 و وجود فلها المركّب، صورة هي أُخرى مستقلّة صورة تحصل و الانكسار، و الكسر و الانفعال و الفعل بواسطة

 ؛ للأجزاء ما غير وحدة

 و اللحاظيّ، الوجود استقلال عن خروجها و الاعتبار، عالم في الاجزاء سَورة بكسر یحصل أیضا الاعتباریّ المركّب و

 ةوحدانيّ صورة للمركّب یحصل لم فما الاعتباریّ، كالوجود الاعتباریّة الوحدة حصول و المركّب، صورة في فنائها

 و الأجزاء حكم بذهاب الوحدة تحصل إنّما و له، وجود لا له وحدة لا ما فإنّ وجود، له یكن لم الاعتبار عالمفي

 3«.المفصلّات أی الأجزاء صورة غير مجملة أُخرى صورة حصول

 

 عبارت حضرت امام )ره( در تقریرات فلسفه : .3.3

 در مركبات اعتباریه، چهار اعتبار امكان دارد:»

عام افرادی اعتبار شوند مثل افراد علما كه فرد فرد عالم تحت نظر قرار داده ميشود و یكي اینكه : به طور 

 هيچ گونه ملاحظه وحدت بين آنها نمي شود، به تک تک افراد نظر شده و آنها را وجودات منحازه مي بينيم.

، مثلا رئيس دوم اینكه: افراد بشرط الاجتماع ملاحظه شوند به طوری كه تقيد داخل  و قيد خارج باشد

لشكر كه در انتظامات نظامي تشكيل صفوف ميدهد، شرط كرده كه افراد در یک خط قرار گيرند به طوری كه اگر 

از این صورت اجتماع نظامي تخلف شود، مطلوب به دست نمي آید؛ گرچه همه وظایف خود را ایفا كنند، اما شرط 

 باقي مانده و مقصود حاصل نشده است.

در مورد افرادی كه اینجا نشسته اند، غير از این و آن و آن چيز دیگری كه اجتماع باشد به عبارت دیگر، 

 وجود ندارد، بلكه این صورت وحدت اعتباری وابسته به اعتبار عقل است.

سوم اینكه : اجتماع به نحو شطریت باشد، یعني در عرض افراد دیگر قرار بگيرند، چنانچه ده نفر باشيم، 

 ع باشد كه با او یازده بشود.یک نفر هم اجتما

                                                      
 272ص  2انوار الهدایة ج  1



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 
 

9 / اول  سالاصول؛    درسنامه        

چهارم اینكه : افراد معروض حساب شده و از آن افراد یک هيئت انتزاع شود و بر ذوات آنها عارض گردد؛ 

به طوری كه ما در عالم اعتبار به این ذوات نظر كرده و این افراد را در یک دست گرفته و یک صورت اجتماعي 

در دست دیگر گرفته و آن ذوات را معروض قرار داده واین هيئت را كه به از آنها انتزاع نموده و این صورت را 

 منزله یک پرده است بر افراد ذوات عارض نمایيم.

البته این صورت و هيئت امر اعتباری است كه عقل آن را اعتبار نموده است ، پس ذوات افراد برای این 

را انتزاع نموده است و چون اعتبار، امری عقلي است  هيئت، سمت عليت دارند كه دست عقل از روی آنها این هيئت

 و معلول ذوات است ، پس باید ذوات بر این صورت منتزعه معتبره عقليه، تقدم داشته باشد.

این جواب اجمالي برای دفع اشكال بود، و لكن توضيح دفع ایراد در مركبات اعتباریه این است كه : البته 

تاریه تأثير و تأثری است، هرگز عقد البيع را یارای آنكه در صفحه وجود، قلب و نباید باور كرد كه در امور اعب

انقلاب و نقل و انتقالي ایجاد كند، نيست و هرگز در عقد نكاح قدرت اینكه بعد از اجرای آن، بالحقيقة در زوجين 

ت، نتقال از مشخصات اوسایجاد صفت حقيقيه نماید نيست. یگانه چيزی كه تأثير و تأثر، حق طلق اوست و نقل و ا

همانا وجود است. دست اعتباریات از اینكه بتواند نقصان یا زیادتي ، تأثير یا تأثری، نقل یا انتقال حقيقي در صفحه 

 وجود حاصل كند، كوتاه است.

اگر اعتباریات دارای وجود و اثر بود، باید هنگام ا عتبارات شعریه شعرا، جمال معشوقين آنها، در مقابلشان 

اقماری شده و شموسي مي گشتند و سلسله های زلف معشوقين، زنجيرهایي مي شدند و نرخ زنجير پاین مي آمد 

و دیگر به طناب احتياج نبود، در سر هر زني هزار دسته زنجير آویخته بود. دیگر دكان كمانداران بسته ميشد ؛ 

له بلوری، بسته ميشد؛ پس كه چشمان پياله صيادان ابروهای كماني دلبران را به دست مي گرفتند؛ كارخانه پيا

اعتباری ، ارزان بود و ما ابدا در روز چشم باز نمي كردیم؛ چون به واسطه اعتبار شعرا، زلف مشكين، ظلمت شب 

 را گسترانده بود. پس این اعتباریات، تصورات اعتباری است كه پایه وجود آنها، جز در عالم اعتبار عقلي نيست.

از اعتبارات به منظور انتظام نظام  عالم، اعتباراً اثر قائل شده اند و آنها را موضوع برای بلي برای بعضي 

احكامي قرار داده اند. و این اعتبارات گاهي اعتبارات شرعيه است و گاهي اعتبارات عقلائيه است. گاهي اعتبارات 

ت. اوامری كه روی این اعتبارات آمده عقلائيه از طرف شارع امضا شده و موضوع برای احكامي قرار داده شده اس

 یا به همان صورت اعتباریه ، تعلق گرفته ـ علي قول ـ و یا اینكه معنای امر به شئ، حكم به ایجاد اوست.

مثلا شارع حمد و سوره و سجود و ركوع و تشهد و سلام را معروض یک صورت وحداني با ترتيب 

ي اعتبار نموده است به طوری كه اگر اعتبار شارع نبود، این خاصي دیده و در اعتبار، یک وصف كلي و اجتماع

اجزاء در حصول آن صورت هيچ دخالت و تأثيری نداشتند. پس این گونه اعتبارایات نه تأثيری نه ترشح اثری نه 

 قدرت بر ایجاد معلولي و نه قابليت عليت دارد.

این گونه چيزها اشكال عدم معقوليت  بلكه علت و معلول هر دو، از اعتباریات محض مي باشند؛ لذا در

تأثير شرط متأخر و اینكه شرط از متممات قبليت مقتضي است پس باید بر معلول مقدم باشد، بي ربط است؛ زیرا 

 اعتبار، مؤونه ای جز اعتبار معتبر لازم ندارد.
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الا الواحد و لا  الواحد لا یصدر منه»پس به كلي باید احكام و خواص نظام وجودات حقيقية را از قبيل: 

و لزوم تقدم اجزاء بر معلول و تأخر معلول از علت را از این گونه اعتبارایات دور كرد؛ چون « یصدر الا من الواحد

آن قواعد، براساس ميزان خارجيت و فعل و انفعال و تأثير وتاثر واقعي است. پس باید در اصول و فقه، باب اینگونه 

ین گونه اعتبارات از احكام واقعيات حظ و نصيبي ندارند. هذا كله بالنسبة به مركبات احكام را مسدود نمود و اصلا ا

 اعتباریه بود.

و اما در مركبات حقيقيه؛ اجزاء نسبت به یكدیگر تفاعل داشته و در فعل و انفعال و قلب وانقلاب و تأثر و 

مقابلش داشته به گونه ای كه بعد از  تأثرند به طوری كه هر یک  با كمال جدّ و جهد سعي در اعدام صورت عدوّ

تخاصم های زیاد و انعدام ها و نزاع ها و تأثير و تأثرها و قلب و انقلابات و خرابي صورت هر كدام به واسطه این 

انعدام ها و تنافيها و اخذ اثر دیگری، یک دفعه اجزاء كاملا در صورت یكدیگر محو ميشوند. زیرا پيوسته باید یک 

مال ماده باشد و این حقيقت نمي تواند بدون حجاب صورت، زندگي كند. آن صورت های شخصيه صورتي نقاب ج

كه موجب تمایز عناصر بود، هر كدام به واسطه نفوذ و تأثير در یكدیگر از بين رفته و به محض رفع صورتها ، 

 صورت مقتضيه حاصل ميگردد.

اثر فعل و انفعالات یكدیگر و بخارات ارضيه،  مثلا بنابر قول حكمای قدیم: عناصر اربعه تحت الارض در

بعد از هزاران سال تبخير وتدفين و توليد بخارات و لُزوجات عناصر پخته شده و كم كم در یک نقطه از نقاط زمين 

این بخارات و دخانات و آتش ـ چنانچه متجددین قائلند : زمين اول یک پارچه آتش بوده و از شمس جدا گشته و 

ا فرسخ دور از آفتاب افتاده است، در این فضا و هوا، اقشار و پرده های خاكي به خود گرفته است، و در ميليون ه

لكن هنوز آتش و حرارت داغ در مركز آن وجود داشته است ـ قرار گرفته و با آب و خاک تصادف نموده و در یک 

ر عنصر دیگری غالب شود، مناسب با زميني تبخير و ماه ها وسالها، پختگي حاصل گردد در این بين هر عنصری ب

صورت آن، صورتي در مجموع حاصل خواهد شد ـ مثلا زرنيخ از غلبه عنصر خاک حاصل شده و بعد از تبخير و 

تدخين باز به صورت دیگری از معادن در مي آید ـ به طوری كه به كلي دیگر آن حقيقت اوليه عناصر، از بين رفته 

 نفوذ و تأثر، حقيقت دیگری حاصل ميگردد.و بعد از این قلب و انقلاب و 

مثلا بدن انسان حقيقة و فعلا، خاک یا آب یا آتش نيست. بلكه خاک و آتش و آّب پخته شده اند و اكنون 

چيز دیگری مانند گوشت و استخوان و موست و اثر هر یک به واسطه اینكه به حقيقت باقي نمانده اند، از بين رفت 

ده به خود گرفته و اثر تازه ای مغایر با آثار اجزاء دارد. چنانچه این معني در مركبات و مركب فعلا صورت علي ح

حقيقيه معتبر است و معيار تمييز مركب حقيقي از مركب اعتباری هم همين است كه در مركب اعتباری اثر مجموع، 

رفته ه شده و زیاد گشته و قوت گوراء اثر اجزاء نبوده بلكه اثر هر یک بشخصيته باقي است، منتها به یكدیگر ضميم

 است.

چنانچه سابقا در مورد اجتماع چند نفر برای بلند كردن سنگي گفتيم و چنانچه در افراد قشون و عسكر گفتيم 

كه: اصل معنای عسكر همان اعتبار صورت اجتماع است و به فرد منحاز، عسكر نمي گویند، و لكن این اعتبار كليت 

ری است كه بيش از اعتبار در مقابل افراد، چيزی وجود ندارد. این است كه اثر آن همان و تركيب در قشون، اعتبا
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اثر مجموع افراد بدون تغایر آثار شخصيه است. و لكن در مركبات حقيقيه و معادن این طور نيست بلكه اثر آتش، 

د و فعلا یاقوت اثری ورای اثر یعني حرارت و اثر آب یعني برودت از بين رفته ، چنانكه خود آنها از بين رفته ان

 «3.آنها دارد؛ نه سوزنده است نه مبردّ، بلكه اثر دیگری دارد كه مفرحّ ذات و روح است

 

 اقسام اعتباری : .3.3

 تقسيم اول : .3.3.3

 عبارت حضرت امام در مناهج :  .3.3.3.3

 : قسمين على ما وحدةٌ عرضَتْها التي الاعتباریّة المركبات أنّ فاعلم »

 مقابلَ فتكون - واحدة لوحظت إن و العشرة فإنّ المجموع، و كالعشرة ملحوظة فيها الكثرة یكون ما: أحدهما

 قدانبف الكلّ یُفقَد مثلها في و المجموع، كذا و ملحوظة، فيها الكثرة لكنّ - مفردَهما و العشرات و العشرتين

 . الاجزاء التامّ على إلاّ المجموع لا و العشرة یصدق فلا منها، جزء

 يئيةّش تكون مثلها ففي صورتها، في المادّة فناءَ الهيئة و الوحدة في فانية[ فيه] الكثرة تكون ما: ثانيهما و

 لا - الحقيقيّة أو الجوهریّة الصورة لا الاعتباریّة، العرضيةّ الهيئة هي التي - بصورته الاعتباریّ المركب

 أیُّ - الموادّ اختلافُ یضرّ لا لهذا و معها متّحدة بالمادّة قائمة هي و الهيئة، في فانية المادّة تكون و بمادّته،

 یّأ من محفوظة هيئتها و صورتها دامت ما سياّرة فالسياّرة الكذائي، المركَّب بشيئيّة - لها عرَضَ اختلافٍ

 یُنافي فإنّه كذلک لحاظها بمعنى لا العریض، العرض و اللابشرط بنحو مأخوذة فالمادّة مادتها، كانت فلزّ

 . فيها فانية الموادّ و للهيئة إلاّ التسمية مقام في اللحاظ عدم بمعنى بل اللابشرطيّة،

 و الدارك أیضا، العریض العرض و اللابشرط بنحو تلاحظ قد و الخاصّ، التعينّ بنحو تلاحظ قد الهيئة إنّ ثمّ

 هافمثل سنخها، من الحقيقيّة الغير المركبّات قبيل من هو ما كلّ و الساعات، و المكائن و البيت و السياّرة

 رط،بش لا مأخوذة هيئاتها و فيها، ألفاظها استعمال مقام و التسمية مقام في هيئاتها في فانية موادّها تكون

 جامعة جهة بينها تكون لكن صيِغتْ، هيئة أیّة في و صُنعتْ مادّة بأیّة الخاصّ المسكن على الدار فتصدق

 . هماب تُحَدّ حتىّ كالحقائق لها الفصل و الجنس لعدم الخاصّ المسكن بمثل إلاّ عنها یعبّر أن یمكن لا عرضيّة

 هيئة فيها ملحوظ غير و هيئتها، في موادّها فانيةٌ باسمٍ، سماّها صانعها صنعها لماّ خاصّ مركوب فالسياّرة

 هيئة بأیّة الخاصّ المركوب على تصدق لهذا و المادّة و الهيئة في اللابشرط معنى هذا و تتعداّها، لا خاصّة

 . كانت مادّة أو

 و لهيئة،ا في فانية التسمية مقام في تكون ذلک مع و خاصّة، موادّ الاعتباریّة المركبّات في یعتبر قد إنّه ثمّ

 ئةالهي مع العریض العرض بنحو الموادّ سنخ تحقّق مع الاسم فيصدق جهات، أو جهِة من بشرط لا الهيئة تؤخذ

 «عرضيّة بأُمور إلاّ عنها التعبير یمكن فلا كذلک،

 : مرکب اعتباری )واحد حقیقی( دو قسم است: توضيح

                                                      
 222الی  222ص  1تقریرات فلسفه امام خمینی )شرح منظومه(  ج  1
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 کثرت در آن لحاظ شده است. .1

 کثرت در آن لحاظ نشده است. .2

 

 نقد شهيد مطهری بر حضرت امام )رحمهما الله(: .3.3.3.3

طبيعي اجزاء، هم مركب صناعي مانند یک ماشين كه یک دستگاه مرتبط الاجزاء است. در مركب »

حل مي گردند و هم بالتبع و بالجبر استقلال اثر خود را؛ « كل»هویت خود از دست مي دهند و در 

اما در مركب صناعي اجزاء، هویت خود را از دست نمي دهند ولي استقلال اثر خود را از دست مي 

دا یكدیگر پيوستگي پيدهند؛ اجزاء به گونه ای خاص با یكدیگر مربوط ميشوند و آثارشان نيز با 

مي كنند و در نتيجه آثاری بروز مي كند كه عين مجموع اثر اجزاء در حال استقلال نيست. مثلا یک 

اتومبيل اشياء و یا اشخاص را با سرعت معين از محلي به محل دیگر منتقل مي كند در حالي كه این 

ل استقلال و عدم ارتباط است. در اثر نه به جزئي خاص تعلق دارد و نه مجموعه  آثار اجزاء در حا

تركيب ماشين همكاری و ارتباط و پيوستگي جبری ميان اجزاء هست ولي محو هویت اجزاء در 

هویت كل در كار نيست بلكه كل، وجودی مستقل از اجزاء ندارد، كل عبارت است از مجموع اجزاء 

 3«بعلاوه ارتباط مخصوص ميان آنها.

: مرحوم مطهری معای واحد را از یک چیز بودن، به یک پارچه بودن تغییر داده است. )یک  نكته

 پارچه در غرض( ؛ پس طبق اصطلاح اصلی، حق با امام )ره( است.

 

 تقسيم دوم : .3.3.3

 مركب اعتباری :

یا ماده اجزاء دخالتی در ترکیب ندارد )مانند جمع آوری میوه های گوناگون در کارتن ها  .1

 بخشی(برای نظم 

 یا ماده اجزاء دخالت دارد که خود بر دو قسم است : .2

 است )اعتباری محض( : مانند دخالت اجزاء بیع تشریعي .1

 است )نفس الامری( که خود بر دو قسم است : تكویني .2

: مانند جمع آوری سیب ها در مقابل پرتقال ها در کارتن های  غير صناعي .1

 مجزی

                                                      
 333ص  2مجموعه آثار شهید مطهری ؛ ج  1
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رج

خا
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ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 
 

01 / اول  سالاصول؛    درسنامه        

 : دخالت اجزاء ماشین صناعي .2

*** 

 : 3و  3ندی جمع ب

امام وقتی می فرمایند: وحدت سنخیه، مرادشان وحدت سنخیة غرض است و وقتی به مرکب اعتباری )وحدت اعتباری( 

 اشاره دارند، مرادشان وحدت اعتباری قضایاست.

 


